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در امتداد روشنایی�

 چشمانی که به تصویر یک قاب 
خیره ماند!  

سید خلیل سجادپور - مراقبت از اموال 
مردم مهــم تریــن دغدغــه اش در حفظ 

امنیت شــهر بود. وقتی گزارشی از یک 

ســرقت را مطالعه می کــرد چنان غمی 

وجــودش را فــرا مــی گرفــت کــه گویی 

یغماگران به اموال خودش دستبرد زده 

اند! بــه همین خاطــر و با تاکید ســردار 

ســرتیپ دوم احمــد نگهبان)جانشــین 

فرمانــده انتظامــی خراســان رضــوی(

گشــت های انتظامی و منابع اطلاعات 

مردمــی را فعال کــرده بود بــه گونه ای 

که از ابتــدای ســال تاکنون ده هــا باند 

سرقت و زور گیری در حوزه استحفاظی 

کلانتری شــفای مشــهد متلاشــی شد 

که اخبار آن در صفحه حــوادث روزنامه 

خراســان همواره جلوه ای از »احساس 

امنیت« را به تصویر می کشید.

احســان  ســرگرد  از  ســخن  آری! 

ســبکبار)رئیس کلانتری شــفا( اســت. 

فرماندهــی کــه حتــی از مرخصی های 

قانونی خود نیز چشــم می پوشید و شب 

ها به همراه دیگر عوامل انتظامی تحت 

امر خود در کوچه و خیابان‌ها به گشــت 

زنــی مــی پرداخت تــا مبــادا دســتانی 

یغماگر به ســوی اموال مردم دراز شــود  

اما اواخر دی ماه بود که به طور ناگهانی 

عازم بوشــهر شــد تا در واپسین روزهای 

عمر پدر، بوسه ای بر دســتان پرمهرش 

بزند. پدر از مدت هــا قبل دچار بیماری 

فراموشــی )آلزایمــر( بــود و 5 بــرادر، 

عاشــقانه از او مراقبــت مــی کردنــد. او 

را بــه دوش می‌گرفتند و امور شــخصی 

اش را انجــام مــی دادند. غم ســنگینی 

بر دل فرمانده نشســته بود اما باز هم از 

راه دور عملیات های پلیسی را در حوزه 

اســتحفاظی هدایت می کرد تــا این که 

ناگهان حادثه ای ســهمگین چشمانش 

را اشــکبار کــرد. یکــی از برادرانش که 

در یــگان موشــکی فاطــر116 نیــروی 

زمینی سپاه برای »امنیت« این سرزمین 

تلاش می کرد شــب هنگام عــازم منزل 

پدر بود که در یک ســانحه تصادف جان 

به جــان آفرین تســلیم کــرد و ایــن گونه 

همه خانواده در ســوگ یکی از حافظان 

امنیت کشور سیاه پوش شدند. 

در حالی که مجالس عزاداری در منزل 

پدر برگــزار بود، همه حاضــران با نوای 

دل انگیــز آیه هــای کلام ا...مجید آرام 

می گرفتند که ســرگرد جــوان با صوت 

دلنشــین خود فضای خانه را عطرآگین 

می کرد امــا پدر کــه واپســین روزهای 

عمرش را مــی گذراند گاهی چشــم به 

قاب تصویرمردی  می دوخت  که پارچه 

ای ســیاه در اطــراف آن خودنمایی می 

کرد. او به تازگی از بیمارســتان به خانه 

بازگشــته بود و در حلقه عشــق و محبت 

فرزندانــش به ایــن آوای ملکوتی گوش 

جان می ســپرد ولــی نمی دانســت که 

یکی از عاشــقانش دیگر دســت نوازش 

برســرش نمی کشــد و بر چهره نورانی 

اش بوســه نمــی زنــد! فقــط گاهــی از 

شــلوغی جمعیت می پرســید کــه فقط 

یــک جمله مــی شــنید »مجلــس روضه 

خوانی اســت پــدر!« هنوز 24 ســاعت 

از ایــن تصــادف تلخ، نگذشــته بــود که 

ناگهان پدر به یک بــاره و برای لحظاتی 

همــه چیز را بــه خاطــر آورد امــا این بار 

بیماری خود را فراموش کرد و چشم به 

قاب تصویری مــی دوخت  که همواره او 

و دیگر فرزندانــش را به خدمت به مردم 

سفارش می کرد. 

در یک لحظه فقط قطرات سوزان اشک 

بــر چهــره اش درخشــید و در حالی که 

چشــم به تصویر پســرش دوختــه بود،او 

نیــز دار فانــی را وداع گفــت و چشــم از 

جهــان پوشــید. در همین حــال بود که 

وقتی برای تکمیل خبر دســتگیری باند 

زورگیران گوشــی قــاپ با تلفــن رئیس 

کلانتــری شــفا تمــاس گرفتــم ماننــد 

همیشــه آهنــگ این اشــعار زیبــا گوش 

هایم را نوازش داد:

پدر اسمت همیشه روی لب هاست 

پدر مهرت همیشه توی دل هاست

گــروه حــوادث روزنامــه خراســان نیــز 

درگذشــت بــرادر و پــدر ایــن فرمانــده 

عزتمنــد نیــروی انتظامــی را بــه همــه 

باورمندان بــه امنیت و خانواده ایشــان 

تسلیت می گوید.

 

پسر 16 ساله از قاتل مادرش شکایت کرد   

عامل جنایت با بلوکه سیمانی پای میز محاکمه 
سید خلیل سجادپور

info@khorasannews.com

مــرد 50 ســاله ای کــه یــک 

زن ســرگردان را بــا ضربات 

متعدد بلوکه ســیمانی در مشــهد به قتل رســانده 

بود با صدور کیفرخواســت در دادســرای عمومی 

و انقلاب مشــهد بــه زودی پــای میــز محاکمه می 

نشیند.

به گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان، صبح 

دهم تیرگذشــته، اهالی خیابان محمدآباد مشهد 

در تماســی با پلیس 110، از وجود جسدی درون 

چندین کیسه و پتو خبر دادند که کنار دیوار و پشت 

یک دستگاه خودرو رها شده بود.

دقایقــی بعــد بــا حضــور قاضــی ویــژه قتــل عمد 

وکارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی مشــهد در 

محل کشف جســد، تحقیقات آغاز و مشخص شد 

که زن 35ساله ای با ضربات وحشتناک یک جسم 

سخت مانند سنگ به ناحیه سر به قتل رسیده است 

و سپس عامل یا عاملان جنایت جسد او را به داخل 

کوچه منتقل کرده اند. در همین حال دست نوشته 

ای در کنارجسد خودنمایی کرد که روی آن نوشته 

شــده بود»من نزد جوانی می روم کــه نگهبان یک 

ساختمان است!«

مشاهده این جمله بلافاصله رمز جنایت را گشود 

و مشخص شــد که عامل جنایت برای فریب پلیس 

چنین جمله ای را نوشته است. بنابراین کارآگاهان 

با راهنمایی‌های قاضی دکتر صادق صفری دامنه 

تحقیقات را به سوی افرادی کشاندند که با زن35 

ســاله رابطه داشــتند. هنوز چندین ساعت بیشتر 

از این ماجرا نگذشــته بــود که مرد میان‌ســالی با 

مراجعه به پلیس ادعا کرد اوایل ســپیده دم وقتی 

برای خرید ســیگار از محل کارم )یک ســاختمان 

ویلایی در حال بازســازی( بیرون آمدم، جوانی را 

دیدم که کیسه ای را روی آسفالت کوچه می‌کشد! 

او با زیرکی مشــخصات جوانی را به پلیس داد که 

روی دست نوشته کنار جسد نیز ثبت شده بود. به 

همین دلیل کارآگاهان اداره جنایی، او را با دستور 

قاضی صفری بازداشــت کردند و به عنوان اولین 

مظنون جنایت مورد بازجویی قرار دادند.

این مرد 50 ساله که به طور ناگهانی و غافلگیرانه 

خود را در میان رگبار سوالات فنی و تخصصی می 

دید ناباورانه قتل زن 35 ساله را پذیرفت و گفت: 

من او را نمی شناختم  و حتی نام واقعی اش را هم 

نمــی دانســتم.آن زن در همین اطــراف ضایعات 

جمع آوری می کرد که حدود 4 ماه قبل با یکدیگر 

آشنا شدیم و چون کارتن خواب بود شب ها او را به 

منزل ویلایی می بردم که نگهبان شب آن جا بودم 

چرا کــه مالــک آن قصد بازســازی کامــل منزل را 

داشت و من هم از اموال بنایی مراقبت می کردم.

متهم این پرونده جنایی ادامه داد: من خودم آن زن 

را به عقد موقت درآوردم ولی یک روز او را در حالی 

دیدم که با چنــد تن از معتادان پاتــوق صد متری، 

درون شمشادها نشســته و با آنان مشغول مصرف 

مواد مخدر اســت. به همین خاطــر رگ غیرتم بالا 

زد او را به خانه بردم و پس از یک مشــاجره لفظی، 

»فاطمــه-ص« را هــل دادم که روی زمیــن افتاد. 

سپس بلوکه سیمانی را برداشــتم و چند ضربه به 

ســرش کوبیدم. بعد هــم وقتی فهمیــدم مرده 

اســت دیگر نمی دانســتم با جســد او چه کنم! 

دو روز جســد را در خانه نگه داشتم و در کنار آن 

زندگی می کردم ولی چون هوا گرم بود جســد 

دچار فســاد نعشــی شــد و بوی تعفن شــدیدی 

منزل را گرفــت. این بود که به ناچار جســد او را 

درون چند کیســه و پتو گذاشتم و شــبانه در آن 

محل رها کردم اما چون با جوانی که نگهبان یک 

ساختمان دیگر در آن محل بود اختلاف داشتم، 

آن دست نوشته را روی جسد قراردادم تا پلیس 

او را دســتگیر کند! ولی زمانی کــه دیدم پلیس 

به ســراغ او نرفت خیلی تعجب کردم و خودم را 

بــه کانکس نیــروی انتظامی رســاندم تا طوری 

وانمود کنــم که همان جــوان را هنــگام انتقال 

جســد دیده ام! ولی زمانی که قاضی ویژه قتل 

عمد حرف های مرا شنید، دستور بازداشت مرا 

صادر کرد و ...

گــزارش اختصاصــی روزنامه خراســان حاکی 

است: بعد از تکمیل تحقیقات و بازسازی صحنه 

جــرم، کیفر خواســت ایــن پرونــده جنایــی در 

دادســرای عمومی و انقلاب مشهد صادر شد و 

بدین ترتیب عامل جنایت هولناک در حالی به 

زودی در دادگاه کیفــری یک خراســان رضوی 

پای میــز محاکمه می نشــیند که تنها پســر 16 

ساله مقتول در یکی از مراکز نگهداری کودکان 

بی سرپرست شناسایی شد و در جایگاه شاکی 

قرارگرفت ،چرا که» فاطمه-س«)مقتول( مدت 

ها قبــل از همســرش طــاق گرفته و بــه خاطر 

اهتیادش کارتن خواب شده بود. 
عکس اختصاصی خراسان

آگهی های ویژه

ورود / دریافت اشتراک

هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را 
از دست ندهید.

مشاهده تمامی آگهی های 

خراســـــان بزرگ

زودتر با خبر شوید ...

www.mozayedemonaghese.com

٤٩١٠٥-٠٢١۴۲۵ واحد پشتیبانی و سایت

ابعاد جدید پرونده بزرگ  قاچاق سوخت  
توکلی-دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان  

کرمــان بازداشــت مدیــران شــرکت نفــت در ســه 

شهرســتان کهنــوج، رودبــار جنــوب و جیرفــت به 

همراه چند کارشناس از ســازمان صنعت، معدن و 

تجارت و جهاد کشــاورزی این شهرستان‌ها در یک 

فقره پرونده در شعبه ۲۲ بازپرسی کرمان را اعلام و 

با اشاره به ورود تعداد زیادی پرونده قاچاق سوخت 

به دســتگاه قضایی  تصریح کرد: فقــط یکی از این 

متهمــان در طول ۱۰ ماه مســئولیت در این حوزه، 

۱۷ میلیون لیتر فرآورده‌ ســوختی  خارج از شبکه، 

سندســازی و صادر کرده و ســهم این فرد به نسبت 

دون‌پایه در این شهرســتان دورافتاده در طول این 

مدت، یک دســتگاه خــودروی BMW ۷۲۰ و یک 

دســتگاه خودروی لندکروز بوده که کشــف شــده 

است. قاضی مهدی بخشی افزود: از منزل دیگری، 

۷۰۰ ســکه‌ تمام‌بهــار آزادی دفن  شــده در باغچه 

کشــف شــد و فقط ســاعت مچی یکــی از متهمان، 

یک‌میلیــارد و 200 میلیــون تومان مــی‌ارزد و چه 

بســیار اموالی که کشف نشــده‌اند. وی در ادامه در 

ادامه با اشــاره به تفاوت قیمت ســوخت در ایران و 

کشورهای منطقه خلیج فارس،  اظهار کرد: تفاوت 

قیمت گازوئیل و بنزین در کشور ما با همسایگانمان 

بین ۳۰ تا ۲۰۰ برابر است.این مقام قضایی  منشأ 

اصلی قاچــاق فرآورده‌هــای نفتی را صدور اســناد 

حمل غیرواقعی در بخش باربری، بارنامه و صورت 

وضعیت،  اختصاص نیافتن مطابق با بازدهی تولید 

برق و انحراف تحویل از مبدأ تا مقصد و به‌روزرسانی 

نشــدن الگوی مصرف اســتاندارد و  احصانشــدن 

کارکــرد واقعی مصرف‌کنندگان توســط دســتگاه 

متولی دانست و گفت: برابر آمار موجود از ستاد 

مبارزه با قاچاق از میزان ســوخت کشف‌شده از 

شبکه قاچاق ۴۹/۸ درصد مربوط به حواله‌های 

سازمان صنعت، معدن و تجارت و ۲۸/۵ درصد 

مربوط به سازمان جهاد کشاورزی، ۸/۱ درصد 

مربــوط بــه اداره راه‌وشهرســازی و ۸/۵ درصد 

مربوط به ســازمان آب منطقه‌ای اســت و ســهم 

خودروهایی که به صف بنزین می‌روند و ۶۰ لیتر 

ســوخت قاچاق می‌کنند در کنار ســازمان‌های 

راهــداری، اداره کل شــیلات، معاونت عمرانی 

اســتانداری‌ها، ســازمان بنــادر و دریانــوردی و 

شرکت توزیع برق  فقط 5 درصد است.

تصویری از بازسازی صحنه جنایت در حضور مقام قضایی


